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براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در جهان از هر هشت نفر یک 
نفـــر بـــا یک اختـــال روانی زندگی می کند و در برخـــی مناطق از هر پنج نفر 
یک نفر دچار مشـــکات مربوط به ســـامت روان اســـت. این خبری است 
یادی نگران کننده باشد. براساس اطاعات  که می تواند از جهات بسیار ز
منتشر شده در این گزارش، حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان از نوعی 
اختال روانی رنج می برند. احتمالا وقتی بدانید که گزارش سازمان جهانی 
بهداشـــت تایید کرده اســـت که به ازای هر هفت نفر نوجوان، در سرتاســـر 
جهان یک نفر به نحوی با مشـــکات مربوط به ســـامت روان درگیر است، 
بیش از چیزی که در ابتدای امر به نظر می رســـید نگران خواهید شـــد. من 
در این یادداشت کوتاه تاش خواهم کرد تا آنچه از مطالعه گزارش سازمان 
جهانی بهداشت به نظرم می آید را با شما در میان بگذارم. من البته این کار 
را از چشـــم انداز یک نفر پژوهشـــگر علوم سیاسی و نه یک جامعه شناس یا 
ی های مربوط به سامت روان انجام می دهم؛ و منظورم  متخصص در بیمار
از این عبارت پایانی این است که تاش می کنم تا این موضوع را با عنایت 
ی های مربوط به ســـامت روان« و قدرت  به فهمی که از رابطه میان »بیمار
سیاســـی دارم مـــورد بررســـی قرار بدهم. من برای انجـــام دادن این کار تمرکز 
ی اســـتوار خواهم کرد.  خـــودم را بـــر مفاهیمـــی مثل روان، ســـامت، و بیمار
ید، عمده تمرکز من بر رابطه میان  البته همان طور که به درستی انتظار دار
ی خواهد بود. برای اینکه فهمی ابتدایی از  مفاهیمی مثل سامت و بیمار
چیزی که باید انتظار خواندنش را در این یادداشت داشته باشید به شما داده 
باشم، یادآور می شوم که بنا دارم در مورد سامت به مثابه وضعی طبیعی/

ی یا اختال در مقام امر غیرطبیعی یا نابه هنجار صحبت  به هنجار و بیمار
کنـــم. بـــرای انجـــام دادن این کار و قبل از هرچیـــز با ارائه تعریفی مختصر از 

ی روانی آغاز می کنم.  مفهوم اختال یا بیمار

   اختلال روانی: تعریف اولیه و دلالت های مفهومی
ی  براســـاس تعریف، اختال روانی عبارت اســـت از یک جـــور الگوی رفتار
یا ذهنی که به رنج یا آســـیب قابل توجهی به عملکرد شـــخصی فرد انسانی 
گون برای اختال روانی از اصطاحاتی مثل  منتهی می شود. در منابع گونا
ی ذهنی یا وضعیت خاصی از سامت ذهنی نیز استفاده کرده اند.  بیمار

 )Bolton,2008: p. 6(
قبـــل از اینکـــه بخواهـــم به این موضوع بپردازم که یک پژوهشـــگر سیاســـت 
ی با اختال روانی دارد، توجه شما را به نکته ای درباره این موضوع  چه کار
جلب می کنم که در اســـناد ســـازمان جهانی بهداشـــت به آن اشـــاره شـــده 
اســـت. ایـــن موضوعی اســـت که درنتیجـــه مواجهه انتقـــادی گروه هایی از 
ی  مردم و متخصصان در دهه 1960 میادی با استفاده از اصطاح »بیمار
ذهنی« برای نامیدن موضوع مورد بحث ما ایجاد شده و به اسناد سازمان 
ی با کلمه  جهانی بهداشت نیز راه پیدا کرده است: جایگزینی کلمه بیمار
اختـــال. براســـاس گزارش ســـازمان جهانی بهداشـــت »اصطـــاح اختال 
برای طبقه بندی« موضوع مورد نظر ما به کار برده می شـــود تا از پیش آمدن 
ی یا  معضات بزرگ تری که در اســـتفاده کردن از اصطاحاتی مانند بیمار
گرچه اختال نیز نام دقیقی نیست  ناخوشی وجود دارد، پیش گیری کند. ا
اما برای اشاره کردن به مجموعه ای از درد-نشان ها یا رفتارهای شناختی که 
کثر موارد با اضطراب یا رنج فردی و کارکردهای شخصی پیوند خورده  در ا
ی اجتماعی بدون اخال در  اســـت، مورد اســـتفاده قرار می گیرد. کج رفتار
 World( .عملکـــرد اجتماعـــی را نبایـــد ذیل عنـــوان اختال فردی قـــرار داد

 )Health Organization,1992, p 5
بـــا عنایـــت بـــه همه آنچـــه در بالا آوردم معلوم می شـــود که اختـــال روانی بر 
یک جـــور آشـــفتگی قابل مشـــاهده در رفتار فردی دلالـــت می کند که به طور 
بنیادینـــی رابطـــه فـــرد با محیـــط پیرامونـــش را دچار چالش هـــای کارکردی 
می کنـــد. عناصـــری در ایـــن تعریف وجود دارند که ممکن اســـت برای یک 
پژوهشـــگر سیاســـت جذاب باشـــد. عناصری که در بخش بعدی ســـعی 

می کنم آنها را مشخص کنم. 

   اختلال روانی و سیاسی نویسی
همان طور که پیشتر آوردم، اختال روانی بر اختال کارکردی در رفتار فردی 
گر دقیق تر بگویم اصا به همین  در یک محیط پیرامونی دلالت می کند. یا ا
اعتبار منش نمایی می شود. به همین دلیل است که مفهوم اختال روانی 
برای سیاسی نویسان و سیاستمداران و سیاستگذاران از اهمیت موضوعی 
برخوردار می شـــود. اهمیت این موضوع و نحوه مواجه شـــدن با آن، نســـبت 
مشـــخصی بـــا صورت بنـــدی مفهومی موضوع دارد. به همین خاطر اســـت 
که اختال روانی را می شـــود به عنوان یک جور تهدید، یک جور درد-نشـــان 
ی یا چالش های قابل توجه سیاسی و اجتماعی یا حتی از یک  برای بیمار
چشم انداز زیبایی شناسانه به عنوان فرصت یا تهدیدی سیاسی و امنیتی در 
نظر آورد. در همه این صورت بندی ها رابطه مشخصی میان قدرت سیاسی 

و مساله اختال از پیش  فرض شده است. 
اجازه بدهید تا برای روشن شدن این موضوع از یک مثال نزدیک در جامعه 
ایرانی اســـتفاده کنم. در ســـال های اخیر فرزند یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسامی که مسئولیت های مهمی در بخش های مختلف ساختار 
سیاســـی کشـــور داشـــته و هنوز نیز در این مناصب فعال اســـت، به اتهام 
کمه  ی با ســـازمان مجاهدین خلق ایران بازداشـــت شده، مورد محا همکار
قرار گرفته و براســـاس گزارش های رســـمی مجازات خودش را تحمل کرده 
اســـت. وقتی محتوای پرونده مربوط به او در رســـانه های کشـــور مطرح شد، 
توضیحاتـــی از طرف آقای مســـئول ارائه گردید کـــه بر همین فهم از اختال 
روانی استوار بوده است. محتوای توضیحاتی که او درباره پرونده فرزندشان 
ارائه کرد حول محور وضعیت خاص روانی و شـــرایط روحی ویژه او تنظیم 
شـــده بـــود و تاش داشـــت این مســـاله را به مخاطب القا کنـــد که فرزندش 
کم بر زندگی شخصی اش،  تحت تاثیر شرایط آسیب زای روحی و روانی حا
در دقیقه تصمیم نتوانســـته آن طور که از یک انســـان طبیعی انتظار می رود، 
تشـــخیص درســـتی درباره رفتار صحیح داشـــته باشـــد و به همین دلیل در 
دامی گرفتار می شود که سازمان مجاهدین خلق برای او پهن کرده است.

، اهم استدلالی که وکیل محمد قبادلو برای ضرورت   یا در نمونه ای جدیدتر
لات  پذیرش اعاده دادرســـی موکلش در رســـانه ها ارائه کرده، بر تأثیر اختا
روانی یا وضعیت سامت ذهنی او حین ارتکاب به جرم متمرکز بوده است. 
او تاش کرده تا این مســـاله را برجســـته کند که وضعیت ســـامت ذهنی و 
روانی موکلش در لحظه ارتکاب جرم به نحوی بوده که امکان اتخاذ »تصمیم 
درست«، یعنی تصمیمی که یک شهروند مسئول و طبیعی در قبال نیروهای 
انتظامی کشور می گیرد را از او سلب کند؛ و از این جهت این مساله باید در 
جریان رســـیدگی به پرونده او توســـط قاضی مورد توجه قرار گیرد. همان طور 
کـــه از فحـــوای این دو مثال می توان فهمید، بحـــث درباره اختال روانی، با 

ی، مســـئولیت اجتماعی در  بحث درباره »انســـان طبیعی« یا نرمال، بیمار
قبال افراد دیگر و مسئولیت سیاس، در قبال وظایف شهروندی و در رابطه 
با دولت به شکل بنیادینی پیوند خورده است. در این سطح از تحلیل، فرد 
به عنوان نقطه عزیمت صورت بندی از مفهوم اختال روانی به حساب آمده 
است. یعنی این طور فرض شده که انسانی در صورتی که در شرایط سامت 
روانی قرار داشته باشد، می تواند ضمن استفاده از عقل و عقلی که به نحو 
شایسته ای تربیت پیدا کرده، انتخابی مسئولانه در قبال زندگی اجتماعی 
ی شایســـته  و در رابطه با دولت داشـــته باشـــد. در این روایت فردی که رفتار
کم بر جامعه خود دارد را  و مطابـــق بـــا هنجارهای اجتماعی و سیاســـی حا
لات روانی رنج نمی برد، در نظر گرفته اند.  به عنـــوان فـــردی نرمال که از اختا
در حالی که فرد ناراحت یا کسی که به نحوی نمی تواند کارکردهای مثبت در 
زندگی اجتماعی و سیاسی خود داشته باشد را به عنوان کسی که از شکلی 
لات روانـــی رنج می برد، معرفی می کنند. در این ســـطح از تحلیل،  از اختـــا
اختال روانی نســـبت مشـــخصی با هنجارهای پذیرفته شـــده اجتماعی و 
یکی  سیاسی دارد. از این قرار موضوع سامت روانی افراد نه موضوعی فیزیولوژ
یا پزشکی، بلکه موضوعی وابسته به بدن مندی فرد انسانی و از این جهت 
موضوعی سیاســـی و اجتماعی اســـت که بر فرض انســـان خردمند مسئول 

استوار شده است. 
همین دلالت های سیاسی و اجتماعی است که علوم مرتبط با سامت روان 
و سیاســـت را به هم پیوند می زند. این مانند این اســـت که بگویم فردی که از 
اختال روانی برخوردار است در یک معنا شخصی است که موضوع دستگاه 
کم بر یک دولت است. او در طبقه بندی دولت ها از شهروندان  انضباطی حا
جایی در میانه شـــهروند خوب و شـــهروند عاصی قرار می گیرد. او را نمی توان 
به عنوان شهروندی عادی/ نرمال در نظر گرفت، چون هر لحظه ممکن است 
ی بر خاف هنجارهای سیاســـی و اجتماعی جامعه از خود بروز دهد  رفتار
و همین طور نمی شود او را به عنوان شهروندی غیرعادی یا عاصی به حساب 
آورد؛ چرا کـــه اراده یـــا تصمیمی ارادی برای عمـــل کردن بر خاف هنجارهای 
سیاسی و اجتماعی جامعه ای که به آن تعلق دارد، نداشته است؛ رفتارهای 

، کنترلی بر آنها ندارد. هنجارگریزانه او رفتارهایی هستند که او
همان طور که پیش تر آوردم، این یک سطح تحلیل فرد بنیان است یعنی هم 
موضوع اختال روانی را در ســـطح کارکردهای سیاســـی و اجتماعی فرد مورد 
بررسی قرار می دهد و هم نقطه عزیمت تحلیلش فرد است. به طور طبیعی از 
 ، چنین چشم اندازی موضوع درمان نیز بر فرد متمرکز خواهد بود. به بیان روشن تر
چون موضوع اختال در کارکردهای سیاسی و اجتماعی فرد بازشناسی شده، 
برای بازگرداندن او به حالت طبیعی و تبدیل کردنش به انسانی نرمال نیز باید 
بـــه اصـــاح رفتارها یـــا الگوهای ذهنی خاصی که در تحقـــق این کارکردهای 
سیاســـی و اجتماعی موثر هســـتند، پرداخت. همان طور که می شـــود انتظار 
داشـــت، مجموعه ای از تکنیک های شناختی که با هدف اصاح الگوهای 
شـــناختی فرد و بازصورت بندی آنها در مســـیر »درســـت« طراحی شـــده اند، 
تمرین های مربوط به انضباط فیزیکی بدن، برای باز طراحی کردن الگوهای 
ی مناسب و در نهایت درمان دارویی مناسب برای مداخله شیمیایی  رفتار
لاتی هستند که در این معنا فهمیده  ، الگوهای عام درمانی برای اختا در مغز
شـــده باشـــند. استنلی کوبریک در فیلم پرتقال کوکی به شکل درخشانی این 
ی سیاســـی و  فهم از اختال روانی و دلالت های مفهومی آن را از چشـــم انداز
اجتماعی مورد توجه قرار داده اســـت. همین طور مجموعه گســـترده ای از آثار 
ســـینمایی وودی آلن، کارگردان برجســـته آمریکایی این فهم از اختال روانی 
را در زمینه هـــای اجتماعـــی و سیاســـی مختلـــف روایت کرده و مورد بررســـی 

قرار داده است. 

   فرد را رها کن، وسیع تر بنگر
من به طور کلی ســـعی کردم تا در این یادداشـــت فهم کارل یاســـپرس از مفهوم 
اختال روانی را در نظر داشـــته باشـــم که بر اســـاس آن اختال روانی بیش از 
یکی باشد، مساله ای  است که به فرهنگ  اینکه موضوعی پزشکی و فیزیولوژ
و قضاوت جمعی مربوط است. یاسپرس در این زمینه اینطور نوشته است که 
ی به طور عام کمتر از هر چیز دیگری به امر فیزیکی  »معنای سامتی و بیمار
ی های  وابسته است. امر فیزیکی به لحاظ علمی با فرآیندهای حیات و بیمار
ی پزشکان  « به طور کلی کمتر به داور مشخصی مرتبط است. معنای »بیمار
ی انگاره  وابسته است، بلکه بیشتر مساله ای وابسته به قضاوت بیمار و داور
غالب در یک حلقه فرهنگی است.« البته باید این نکته را هم اضافه کنم که 
من احتمالا با فهمی که خوانندگان ناآشنا ممکن است از مطالعه سرسری این 
عبارت به دست بیاورند مرزبندی مشخصی دارم، یعنی اینطور فکر نمی کنم 
که چیزی به نام اختال روانی اصا وجود ندارد یا اینکه نباید از ایده انســـان 
نرمال دفاع کرد و هر جور اختال کارکردی در سطح رفتار جمعی و سیاسی 
افراد را به عنوان چیزی اجتماعی و فرهنگی، یعنی به عنوان چیزی اقتضایی 
که فی النفســـه مشـــروع است در نظر گرفت. با این حال اینطور فکر می کنم که 

در  سطح توصیف فرآیندهای منتهی به ظهور نوعی اختال روانی، باید نقطه 
عزیمت مطالعه را تغییر داد. همین طور بر این باور هستم که نباید الگوهای 
فرهنگـــی متنوع از انســـان طبیعی را نادیـــده گرفت یا علیه این تنوع درباره امر 
طبیعـــی از یـــک الگـــوی خاص فرهنگی دفـــاع کرد. آنچه امـــروزه در جهان ما 
اتفاق می افتد به یک معنا بر همین تاش عمومی برای به کار بردن یک جور 
الگوی یکسان ساز از انسان طبیعی استوار است. این الگوی یکسان ساز که 
عموما توسط مجموعه ای از مباحثات نظری در روانشناسی و روان درمانگری، 
جامعه شناسی و انواع روانشناسی های زرد و روانشناسی های موفقیت مشاهده 
می کنیم، الگوی انســـان مطلوب یا طبیعی خود را بر پایه مرد ســـفید مسیحی 
مالک استوار کرده اند. این موضوعی است که تقریبا در همه محصولاتی که 
ی و محصولات  ی و شنیدار در رســـانه های جمعی، اعم از رســـانه های دیدار
فرهنگی چاپی مثل کتاب و جزوه های علمی/ شبه علمی درباره روانشناسی 

ی- تبلیغ می شود وجود دارد. لات رفتار و اختا
 یکـــی از نمونه هـــای قابـــل تأمل از این الگو را می شـــود در مورد فهمی که از زن 
طبیعـــی تبلیـــغ می کنند، مشـــاهده کرد. من به خوبی به یـــاد دارم که در دوران 
گر خانمی که مثا  یادی در این باره تولید می شـــد کـــه ا جوانـــی مـــن مطالب ز
18ســـالگی را پشت ســـر گذاشـــته هنوز وارد یک جور رابطه جنســـی و عاطفی 
لات  بیـــرون از ازدواج نشـــده باشـــد، احتمالا باید به عنوان کســـی کـــه از اختا
روانـــی رنـــج می بـــرد بـــه روان درمانگر مراجعـــه کند. یا مثا این روزها به شـــکل 
گر مرد یا زنی روابط جنسی بیرون  گسترده ای این مساله را تبلیغ می کنند که ا
از ازدواج را تجربه نکرده باشـــد احتمالا نمی تواند شـــریک جنســـی یا عاطفی 
خوبی برای همسرش باشد. برای هر دو موضوع هم پاره گفتارها و نوشته های 
یادی تولید شـــده اســـت که هر کدام به نحوی برای دفاع از این  شـــبه علمی ز
انگاره هـــای فرهنگـــی به کار می روند. عباراتـــی مانند این، الگوهای تهاجمی 
از پاره نوشته های روانشناختی هستند که بعضا به عنوان نتایج پژوهش های 
یخی جوامع دیگر از زن یا مرد سالم را به عنوان الگوهای  علمی، الگوهای تار
رفتاری همسان ساز به جوامع دیگر تحمیل می کنند. این الگوهای یکسان ساز 
یخ  را باید به عنوان عناصری موثر در ایجاد اختال روانی -در جوامعی که تار
و فرهنگـــی متفـــاوت از جوامعی که این الگوها را تولید کرده اند- به حســـاب 
ی یکسان ساز -که معمولا  از طرف جهان توسعه یافته، و  یم. این الگوساز بیاور
با عنایت به مرجعیت علمی یا تبلیغی و رســـانه ای آن به ســـمت جوامع کم تر 
توسعه یافته جریان پیدا می کند- نقش مبلغان مسیحی در دوران استعمار و 
ی می کند. درست همان طور که مبلغان مسیحی کارکردهای  امپریالیسم را باز
یکسان سازی اجتماعی برای دولت های مبدأ را بازی می کردند، این الگوهای 
ی عمومی  شبه علمی از رفتار درباره سامت روان نیز بر یک جور یکسان ساز
الگوهای رفتاری و حالات ذهنی در سطح جهان دلالت می کنند که زمینه ساز 

نوعی سلطه بر بازار ماد ی و فرهنگی جوامع مقصد خواهد شد. 

   من از چه چیزی دفاع می کنم
به هر تقدیر آنچه من از آن دفاع می کنم بر نوعی افسون زدایی از مفهوم انسان 
نرمال یا طبیعی استوار است. چیزی که من می توانم به طور کلی درباره مفهوم 
اختال روانی بگویم این است که اختال روانی بر نوعی ناتوانی فرد در سکنی 
، یا آجیدن با نهادهای ماد ی و روانی ویژه ای دلالت می کند که درون  گزیدن در
آنها به دنیا آمده و جهان را تجربه کرده اســـت. از این قرار آن کســـی که به نظر 
غیر طبیعی می آید، تنها چیز تازه یا متفاوتی را تجربه کرده است که برای بخش 
قابل توجهی از آنهایی که در کنارشـــان زندگی می کند دســـت یافتنی نیست. 
در یـــک جامعـــه پویا که امکان بیان کردن آنچه تجربه شـــده اســـت، از طریق 
واسطه های هنری، علمی یا فرهنگی وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت 
، ادبیات و علم  که مصادیق اختال روانی به مبنایی برای ظهور نوابغی در هنر
منتهی شود. روایت های متفاوت از چیزی که شخص تجربه کرده است، به 
نحوی که ممکن است او را در بیرونی ترین مرزهای افق بیناسوبژکتیو معناساز 
جهان قرار دهد. چیزی که می گویم به طور کلی بر یک فهم پدیدارشناسانه از 

ی آوردی معنابخش جهان ابتنا  دارد.  ایگو یا فرد انسانی و کنش رو
اجازه بدهید این طور در نظر بگیریم که تجربه فرد به موقعیت جسمانی ویژه ای 
که دارد مشروط است. این موقعیت ویژه می تواند شامل شکل خاصی از شیمی 
مغز باشد که صورت های متفاوتی از دیدن، شنیدن، بو کردن و لمس کردن 
گر امکان ابراز کردن  را بـــرای هـــر کـــدام از ما ممکن می کند. در چنین حالتی ا
ی آوردی و بدنمند ما  -در محدوده مشخصی از هنجارهای  ک رو آنچه در ادرا
عمومی پذیرفته شده- وجود داشته باشد، نفس ابراز آزادانه آنچه تجربه شده 
اســـت از چنـــد جهت می تواند آنچه به عنـــوان اختال روانی معرفی می کنند 
را بـــه طـــور جـــدی دســـتخوش تغییرات بنیادیـــن کند. برای اینکـــه منظورم از 
چیزی که می گویم معلوم شود به این مساله اساسی در تعریف اختال روانی 
باز می گردم که براســـاس آن اختال روانی عبارت می شـــود از نوعی احســـاس 
رنج یا آسیب شخصی که به انحراف در عملکردهای فردی منتهی می شود. 
یستن در  در وضعیتی که فرد انسانی بتواند محتوای تجربه یگانه خودش از ز

ک بگذارد، انتظار می رود  جامعه و در کنار دیگران را به نحوی با آنها به اشترا
که اضطراب و رنج ناشـــی از عدم بازشناســـی نفس وجود این تجربه در افراد، 
به شـــکل چشـــم گیری کاهش پیدا کند. همین طور از آنجایی که هر شـــکلی 
از ابـــراز کـــردن، در مقـــام یک جور فراخوان  برای گفت وگو کردن اســـت، انتظار 
»من این طور تجربه می کنم«  می رود پاسخ های همدلانه ای برای هر شکلی از
وجود داشته باشد که زمینه ساز ظهور گروه های دوستی بر پایه محتوای تجربه 

ی آوردی شخصی و گروهی افراد خواهد بود.  رو
شـــکل گیری گروه های دوســـتی بر اساس این موضوع به خودی خود می تواند 
اضطراب ناشـــی از غیرطبیعی بودن را به احســـاس آرامش ناشـــی از »من هم 
این طور فکر می کنم/ می بینم/ می شـــنوم/ می فهمم« تبدیل کرده و احســـاس 
تعلـــق و انســـجام اجتماعـــی را در یک جامعه فرضـــی افزایش دهد. در چنین 
حالتی امکان تســـلط یک الگوی غالب از انســـان نرمال، که نهایتا  به ســـلطه 
یالیستی فرهنگ های غالب در جوامع مختلف منتهی  می شود از میان  امپر
رفته، و شکلی از انسجام اجتماعی مبتنی بر کثرت را ممکن می کند که همه 
صورت های ممکن از انقیاد الگوهای فرهنگی بیرونی یا درونی یک جامعه را از 
میان می برد. این موضوع همچنین بر مکانیسم های خاصی برای درونی کردن 
آنچه غریبه اســـت اســـتوار است. نباید از چیزی که می گویم نوعی اباحه گری 
یافت کنید؛ چون نه نویسنده این عبارات به آن باور دارد  افسار گسیخته را در
و نه به لحاظ مفهومی، آن چهارچوبه ای که این یادداشت بر آن استوار شده، 
اصا  به چنین فرضی امکان ابراز و متجلی شـــدن می دهد. در بحثی که من 
ی، به معنای خلق کردن از هیچ،  سعی می کنم ارائه کنم صحبت درباره نوآور
یـــا عمـــل خاقانـــه ای که از صفر و در خا اتفاق می افتد نیســـت. من از نوعی 
تفـــاوت صحبـــت می کنم که در مرزهای امر نرمال یا طبیعی قرار دارد و اصولا 
ی بنیادیـــن از آن را نمی شـــود متصور بود. بـــرای اینکه منظورم را  امـــکان فـــرارو
یکی خیلی روشن استفاده کنم.  روشن کنم اجازه دهید تا از یک مثال فیزیولوژ
یم را در نظر بگیرید. آناتومی انسان نرمال شامل  فهمی که از انسان نرمال دار
دو دست، دو چشم، دو گوش، دماغ، دو پا و اندام های دیگری می شود که هر 
کدام برای اینکه سالم باشند کارکردهای مشخصی دارند. از این جهت اختال 
در کارکردهای هر کدام از اندام های انسان، مانند ضعف در بینایی، شنوایی 
یا اختال در کارکردهای حســـی یا بدنی دیگر به نحوی به عنوان نشـــانه های 
اختال فهمیده می شوند. همین طور فقدان هر کدام از این اندام، در مورد قطع 
شدن دست ها و پاها، به طور کلی یا جزئی  را نیز به عنوان یکی از نشانه های 
اختال در صورت مادی بدن انســـان در نظر می گیرند. با این حال آن کســـی 
که یکی از این اختال ها را تجربه می کند هنوز در دایره انســـانیت قرار دارد. 
یعنی بدن او را به عنوان بدن یک انســـان در نظر می گیرند؛ بدنی که در یکی 
از اعضایش با بدن یک انسان طبیعی »تفاوت« دارد. این تفاوت در محدوده 
الگوی طبیعی پذیرفته شـــده از بدن انســـان ممکن است. یعنی حد ی وجود 
گر بدنی از آن خارج شـــد دیگر نمی شـــود به آن بدنی انســـانی گفت.  دارد که ا
منظور من از تفاوت در شـــیوه های تجربه در محدوده های بیناســـوبژکتیو هم 
چیزی مانند این است. یعنی حد  تفاوت در تجربه، از پیش، در محدوده های 
امکانی افق بیناسوبژکتیویته ای که فرد به آن تعلق دارد مشخص شده است. 
در اینجا تفاوت بنیادین با این افق امکانی بیناسوبژکتیو به طور طبیعی فرد 
را نســـبت به آن بیرونی کرده و به امری درونی برای یک بیناســـوبژکتیویته دیگر 
تبدیل می کند؛ یا ممکن است مبنایی برای تشکیل تجربه مشترک جدیدی 

از جهان باشد که حیثیتی هویت بخش و جمعی دارد. 
من فکر می کنم که این مبنای تحول اجتماعی یا پویایی جامعه انسانی باشد؛ و 
از این منظر بر این باور هستم که اختال روانی، در این معنا می تواند، یا ممکن 
است به عنوان مبنایی برای تحول انسان و جوامع انسانی فهمیده شود. این 
مساله را مخصوصا  در تحولات سیاسی بزرگ، در مقیاس انقاب ها می شود 
توضیح داد. احتمالا  از چشم انداز یک انسان عقلگرای فرد باور مفهوم ایثار یا 
ی یک انقاب تنها  ی برای انقاب یا ارزش های روانی منتهی به پیروز کار فدا
از کسانی بر می آید که وضعیت سامت روانی و ذهنی آنها با مخاطراتی جدی 
مواجه شده باشد؛ چراکه ایثار در راه ارزش، به معنای به مخاطره انداختن جان 
ی که  ی و فرهنگی انسان خردورز است؛ و این با هیچ کدام از الگوهای رفتار
 ، بر اساس منافع مادی خود اقدام می کند همخوانی ندارد. این موضوع اخیر
دلالت ها و معانی قابل توجهی دارد که باید در یادداشتی دیگر به آن بپردازم. 
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